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عاطفه محرابى|  محمدعلى طالبى، فیلمســاز 
نام آشنایى است؛ فیلمســازى که زمانى با فیلم هایى 
چون چکمه، کیســه برنج، تیک تاك، تــو آزادى و... 
در عرصه فعالیتش حــرف اول را مى زد و کارنامه اش 
به خصوص در دهه گذشــته با موفقیت هاى پرشمار 
بین المللى در فســتیوال هاى معتبر قرین است. این 
سینماگر تحسین شده که در سال هاى اخیر در قیاس 
با روزهاى اوجش ایام آرام ترى را مى گذراند؛ این روزها 
با فیلم ویولونیست -که در گروه هنر و تجربه درحال 
اکران است- در ســینماى ایران حضور دارد. طالبى 
در ویولونیست زندگى یک نوجوان ویولونیست به نام 
کیانوش را دستمایه روایت داستان فیلمش قرار داده 
است. در خلاصه داســتان فیلم آمده: کیانوش پسر 
نوجوان کــه نوازنده دوره گرد اســت در خیابان هاى 
شلوغ شــهر تهران ویلون مى زند تا به خانواده اش که 
در شهرستان زندگى مى کنند، کمک کند. یک روز با 
دختر نوجوانى آشنا شده، به او دل مى بندد، اما با ربوده 
شــدن ویلون زندگى اش به هم مى ریزد. محمدعلى 
طالبى که بارهــا گفته «این فیلــم از زندگى واقعى 
کیانوش الهام گرفته و تمام کاراکترهاى آن حقیقى 
هستند»؛ با فیلم ویولونیست بسان روزهاى چکمه و 
کیسه برنج حضور موفقى در جشنواره هاى بوسان و 

فوکوئوکا داشته است.
درباره محمدعلــى طالبى همچنین باید گفت که 

تاکنون با فیلم هایش در جشنواره هاى جهانى چون 
برلین، کن جونیور، شــیکاگو، سان دنس، نیویورك. 
مونترال، تورنتو، توکیو، ســیدنى، یونان، آمستردام 
و لندن... حضورداشــته و جوایز مهمى را به دســت 
آورده اســت. فیلم چکمه او برنده جایزه گلدن گیت 
از سى وهفتمین دوره فســتیوال سانفرانسیسکو و 
جایزه تماشاگران فستیوال وین و جایزه فیل طلاى 
فستیوال هندوستان شده. فیلم باد و مه در فستیوال 
فیلم برلین سال2011 برنده جایزه سینماى عدالت 
و همبستگى شــده. فیلم تیک تاك جایزه جشنواره 
کودکان و نوجوانان شــیکاگو در دوازدهمین دوره را 
دریافت کرده است؛ همچنین جایزه فیل نقره بهترین 
کارگردانى را از فســتیوال هندوستان. فیلم تو آزادى 
موفق به کسب پلاك بهترین فیلم از مرکز بین المللى 
فیلم هاى کودکان و نوجوانان سیفژ شده و نیز دوجایزه 
زیتون طلاى فستیوال المپیاى یونان را کسب کرده. 
فیلم علفزار ساخته دیگر طالبى در  سال 2011 برنده 
فیل طلاى بهترین فیلم از فستیوال کودکان هند شده. 
دیگر فیلم هاى طالبى همچون کیسه برنج، بید و باد 
و تو آزادى موفق به دریافت جوایز متعدد بین المللى 
از جشــنواره هاى کودکان و نوجوانان ایران، اتریش، 
رَن فرانسه، فرانکفورت، المپیاى یونان، هندوستان، 
بانکوك، ماردل پلاتا آرژانتین، زلین چک و... شده اند. 
مطلبى کــه در پى مى آید گفت وگویى اســت با این 

سینماگر موفق به بهانه اکران فیلم ویولونیست.
  مى توانید بگویید باوجود این که روایت فیلم 
ویولونیست مى توانست مناسب یک روایت 
مستند قلمداد شود، اما چرا آن را در قالب فیلم 

داستانى ساختید؟
این فیلم را من در شرایط خاص روحى ساختم. پسرم 
را از دست داده بودم و دلم مى خواست براى بهترشدن 
حالم فیلم بســازم. همان موقع ها بود که جوانى را در 
خیابان دیدم که ویولون مى زد و دلم خواست یک فیلم 
10دقیقه اى از زندگى او بسازم. به تدریج با کیانوش 
صحبت مى کردم و کم کم زندگى او بیشتر برایم جذاب 
مى شد. تصمیم گرفتم با دوربین خودم و با کمک یک 
دوست عکاس که فیلمبردارى فیلم را برعهده داشت 
و همچنین به همراه یک صدابردار به لوکیشن بروم و 
با هم این فیلم را بسازیم. به تدریج یک خط داستانى 
در زندگى کیانوش پیدا کردم و ویولونیست را برمبناى 
همان جلو بردم. اگر فیلم هاى دیگر من کیسه برنج، 
چکمه و... را دیده باشید، متوجه خواهید شد در آنها 
هم نوعى وجوه مستندگونه وجود دارد، ولى یک خط 
قصه باعث شده است فیلم پیش برود. ویولونیست هم 
از این قاعده مســتثنى نبود و به همین دلیل با وجود 
این که فیلمنامه اى براى آن نداشتم، ولى تبدیل به یک 
فیلم داستانى شد که قصه آن برگرفته از زندگى واقعى 
کیانوش است. وجوه داستان گونه این فیلم به اندازه اى 

است که نتوانســتیم آن را به جشنواره هاى مستند
 ارایه دهیم.

  درباره کاراکتر کیانوش مى گویید؟ آشنایى 
او با موسیقى حیرت انگیز به نظر مى رسد...

این همه توانمندى و ذکاوت در کیانوش به 
هوش ایرانى او برمى گردد. او از بچگى در دست 
پدرش ویولون دیده و عشــق و علاقه اش به 
این ساز باعث شده بود بهترین آثار کلاسیک 
ایران را به شکلى بسیار زیبا اجرا کند و با صداى 
سازش دل مردم را به دست بیاورد. به نظرم این 

فقط و فقط هوش سرشار جوانان کشورمان را 
نشان مى دهد، جوانانى که اگر به آنها میدان داده 

شود، مى توانند بسیار موفق عمل کنند. مى خواستم 
در «ویولونیست» حضور چنین استعدادهاى نابى 

را به تصویر بکشم و بگویم این بچه ها با 
این همه توانمندى در این کشور 

زندگى مى کننــد، ولى حتى 
نمى توانند در صداوســیماى 
کشورشــان هنرشــان را به 
نمایــش بگذارنــد، چراکه 
نشان دادن ساز در تلویزیون 
ممنوع اســت. این مسائل 
باعــث مى شــود جوانان ما 
افســرده شــده و به تدریج 

قلب شان پلاسیده شود.
 ویولونیســت را چگونه نوشتید؟ این شما 
بودید که به داستان جهت مى دادید یا سوژه 

شما را به مسیرى که مى خواست مى برد؟
در این خصوص بده بستان کاملا دوطرفه بود. به این 
شکل که ایده را از زندگى شخصى سوژه مى گرفتم 
و براساس تصوراتى که داشتم او را هدایت مى کردم 
تا در خط داســتانى که برایش درنظر گرفته  بودم، 

حرکت کند. ممکن است این 
کار در ظاهر ساده به نظر برسد، 
ولى حقیقت این اســت که به 
تجربه بســیار غنى اى احتیاج 
دارد؛ مثلا کسانى که فیلم هاى 
عباس کیارستمى را مى دیدند، 
بــا خودشــان مى گفتند این 
نوع فیلمســازى خیلى راحت 
است، ولى در عمل هیچ کس 
نمى توانســت شــبیه او فیلم 

بسازد. 
بگوییــد   مى شــود 
کیانوش  درحال حاضــر 

مشغول چه کارى است؟ 
او همچنان در تلاش اســت 
که از اســتعدادش اســتفاده 
کرده و دانشــش را ارتقا دهد. 

کیانوش درحال حاضر در فضاى مجازى بسیار مطرح 
شده است. او به همراه یکى از دوستانش که عکاس 
اســت، ویدیو ضبط مى کننــد و در فضاى مجازى 
مى گذارند، ویدیوهاى کیانوش بالغ بر 30 هزار بیننده 
دارد. آن دو قصد دارند آلبوم کوچکى تهیه و از طریق 
صفحات اجتماعى کلیپ هاى آن را منتشــر کنند. 
اساتید موسیقى نیز به این واسطه با او آشنا شدند و به 
کارش علاقه نشان دادند. کیانوش درحال حاضر دارد 

پیشرفت خوبى مى کند. 
 آیا در جریان کار از آن جایى که قهرمان تان 
یک کودك کار اســت با دشــوارى خاصى

 مواجه بودید؟
البته کیانوش در ویولونیست یک کودك 
یا یک نوجوان نیست و در مرز 
میان نوجوانى و جوانى قرار 
دارد. ولى او از کودکى در 
خیابان ساز مى نواخته 
و از همیــن طریق 
هزینه امرار معاش 
خانواده اش را تامین 
مى کرده اســت. با 
توجه به این که 
تمام 

فیلــم در لوکیشــن هاى خارجى گرفته مى شــد، 
محدودیت هاى زیادى براى ما وجود داشت و این کار 
ما را سخت تر کرده بود. مطمئنا یک سرى مزاحمت ها 
براى ســاخت چنین فیلم هایى وجــود دارد. ولى از 
آن جایى که نگاه من به زندگى و جامعه منفى و سیاه 
نیســت و در بدترین حالت هم نوعى امید به زندگى 
در کارهایم دیده مى شــود، بنابراین توانستم درباره 
کیانوش که از بچگى کودك کار بوده اســت، فیلم 
بســازم. البته هیچ اشکالى 
ندارد که یک فیلمساز نگاه 
سیاه و تلخ نسبت به زندگى 
داشته باشد، ولى من شخصا 
چنین نگاهى در فیلم هایم 
ندارم. به همیــن دلیل هم 
بوده که تاکنون توانســته ام 
فیلم هایم را به مرحله اکران 
عمومى برســانم. در فیلم 
چکمه نیز همین نوع نگاه من 
به زندگى دیده مى شود و در 
دیگر فیلم هایم نیز این امید 

به زندگى وجود دارد. 
  با تمام دشوارى هاى 
حاکم بر سینماى کودك 
و نوجــوان مى شــود 
انگیزه اى  با چه  بگویید 
همچنان فیلمســازى در این حوزه را ادامه 

مى دهید؟
وقتى تصمیم مى گیرم یک فیلم را بسازم به این که 
اکران مى شود یا نه فکر نمى کنم. بلکه بیشتر دوست 
داشتم به دغدغه شــخصى ام که فیلمسازى درباره 
بچه ها و بى پناهى آنهاســت، بپــردازم. در فیلم «تو 
آزادى» هم ســراغ بچه هاى کانون اصلاح و تربیت 
رفتم، چون فیلمســازى درباره ایــن بچه ها دغدغه 
ذهنى ام شــده بود. الان مد شــده به بچه ها توجه 
بیشــترى مى کنند و اصطلاح «کودکان کار» چند 
سالى ا ست رایج شــده، در صورتى که 30 سال قبل 
که کسى حواســش به این بچه ها نبود، درباره  آنها 
فیلم مى ســاختم. البته اخیرا دیگر درباره کودکان 
فیلم نمى سازم و بیشــتر تمرکزم را روى نوجوانان و 
جوانان گذاشته ام. انگار سن ســوژه هاى من نیز در 
گذر این سال ها مثل همان بچه ها که درباره شان فیلم 

مى ساختم، بزرگتر شده است.
  استقبال مخاطبان خارجى از فیلم شما در 

این دو جشنواره چگونه بود؟
تا قبــل از نمایش فیلم بــراى مخاطبان خارجى 
تصور مى کردم به خاطر بومى بودن این فیلم و قطعات 
طولانى موسیقى آن، مخاطبان خارجى زبان نتوانند با 
فیلم ارتباط برقرار کنند، ولى هم در جشنواره بوسان و 
هم در فوکوئوکا سالن هاى نمایش کاملا پرشد. 
تا جایى که در بوسان یک سالن دیگر 
را هم به فیلم ما اختصاص دادند 
تا «ویولونیســت» بــه صورت 
همزمان در دو ســالن نمایش 
داده شــود. در جشــنواره 
فوکوئوکا هم تا یک ساعت 
بعد از پایان فیلــم، مردم 
در صف ایســتاده بودند 
تا یکى یکــى از من که 
کارگــردان فیلم بودم، 
عکس و امضا بگیرند! 

محمدعلى طالبى، کارگردان فیلم ویولونیست از این فیلم مى گوید

به دست آوردن دل مردم با هنر و هوش ایرانى

بیوگرافى نخستین ساخته فاطمه ثقفى است. فیلمى 
درباره یک موضوع ملتهب اجتماعى؛ تغییر جنسیت؛ با 
داستان دخترى به نام راحله که برادرش سعید یک بیمار 
ترنس است و راحله باید براى عمل تغییر جنسیت او پول 
جور کند. تمرکز اصلى ثقفى در این فیلم روى کاراکتر 
راحله است و به جاى تمرکز روى بیمارى سعید، بر رنجى 

که اطرافیان او مى کشند، تاکید کرده است.
درباره فاطمه ثقفى، کارگــردان فیلم بیوگرافى باید 
گفت که به خاطر فعالیت پدر و برادرش در حوزه سینما 
از کودکى با این حرفه آشنا شده اســت. او که به عنوان 
دستیار کارگردان و منشى صحنه در فیلم هاى برادرش 
امیرحســین ثقفى حضور داشته و به گفته خودش این 
فیلم ها برایش حکم یک کلاس آموزشــى را داشتند؛ 
با بیوگرافى روایتگر یــک روز از زندگى یــک خانواده 
حاشیه نشین شهر تهران است که هر کدام با مشکلاتى 

دست به گریبان هستند و براى رهایى مى جنگند. 
ثقفى که گرایش اصلى اش به ادبیات بوده و از آن حوزه 
وارد سینما شده است، ورود به این حرفه را مثل حضور در 
زمین بوکس مى داند که وقتى وارد آن مى شوى باید تا 
آخرش بجنگى. بیوگرافى فیلم نخست فاطمه ثقفى است 

که فیلمنامه آن را برادرش امیرحسین نوشته و پدرش 
على اکبر ثقفى آن را تهیه  کرده است...

 ظاهرا فیلم بیوگرافى شــخصیت اصلى 
ندارد. درست است؟

یک زن راوى فیلم ما است و همه چیز را از منظر 
او نگاه مى کنیم و از ایــن طریق به زندگى دیگران 
مى پردازیم. هر جایى که دختر هست ما هم حضور 

داریم و جهان را از منظر او تعریف مى کنیم. تمام 
آدم هاى فیلم من قربانى مى شــوند و در 

عین حال قربانــى مى کنند. نوعى 
نســبى گرایى در این فیلم وجود 
دارد که ما نمى توانیــم حق را به 
هیچ کس بدهیــم. در حقیقتِ 
امر هم همین اســت؛ حق دست 
هیچ کس نیســت. حقیقت مثل 

آینه اى بوده که شکسته و هرکس 
یک تکه از آن را برداشته، براى همین 

هرکســى فکر مى کند حقیقت نزد 

خودش است، در صورتى که این امر کاملا نسبى است، 
آدم هاى فیلم من هم همین طور هستند.

 با توجه به این که برادرتان امیرحسین ثقفى 
نگارش این فیلمنامه را برعهده داشته اســت، 
چقدر شباهت یا تفاوت میان بیوگرافى و فیلم هاى 

برادرتان وجود دارد؟
اول مى خواستم فیلم دیگرى بسازم؛ ولى ساخت این 
فیلمنامه به من پیشنهاد شد. قبل از این که بخواهم وارد 
سینما شوم، دســت به قلم بودم و از جهان ادبیات وارد 
سینما شــده ام. برادرم از حوزه فلسفه وارد سینما شده 
است. بیوگرافى از درون امیر بیرون آمده  است و مطمئنا 
نگاه شخصى او در کار دیده مى شــود، ولى به نظر من 
بیوگرافى وجه دیگرى از امیر را معرفى مى کند که شاید 
تاکنون در فیلم هاى قبلى او دیده نشده باشد. زندگى من 
و امیر تا حد زیادى به همدیگر گره خورده است و با هم 
فرازونشیب هاى زیادى داشــته ایم. فکر مى کنم رابطه 
میان من و امیر همیشه براى او دغدغه بوده است و همین 
باعث شده براساس این رابطه بیوگرافى را بنویسد و از من 

که خواهرش هستم بخواهد که این قصه را بسازم. 
  نگاهى که جامعه ما نســبت به 
ترنس ها دارد باعث مى شــود 
نتوان به راحتــى درباره آنها 
سخن گفت و فیلم ساخت. 
براى این که بدون رد شدن از 
خط قرمزها بتوانید حرف تان 
را بزنید دچار خودسانسورى 

نشدید؟
تجربه هاى من در زندگى 
و ســینما همیشــه 
شهودى هستند، 
نه آمــارى و 

جامعه شناختى. هیچ وقت نمى توانم بگویم این موضوع 
ملتهب اســت، پس باید درباره اش تحقیق کنم و فیلم 
بسازم، بلکه باید یک مســأله به شکل شهودى درگیرم 
کند تا ســراغش بروم. اگر چنین حسى در من به وجود 
بیاید، دیگر به این فکر نمى کنم که ممکن است با خط 
قرمزها مواجه شوم یا نه. البته که این تجربه هاى شهودى 
درنهایت از یک سرى کانال ها رد مى شود و مطمئنا در این 
مسیر با تغییراتى روبه رو خواهد شد. ساخت بیوگرافى 
برایم این گونه نبود که بگویم چه موضوع فوق العاده اى! 
باید درباره اش فیلم بســازم، بلکه من درد یک آدم را از 
نزدیک دیدم و آن قــدر به هم ریختم که تصمیم گرفتم 

هرطور شده فیلمى درباره اش بسازم.
 چگونه شد از زاویه راحله که برادر یک بیمار 

ترنس است، داستان را روایت کردید؟
پرداختن به چنین روایتى براى مردم جامعه ملتهب 
است. این که از فیلتر راحله داســتان روایت شود، اصرار 
خودم بود. همان طور کــه مى دانید فیلمنامه بیوگرافى 
را برادرم امیرحسین نوشت، ولى من به او تاکید کردم از 
منظر راحله داستان را پیش ببرد. چند سال پیش دچار 
حادثه اى شدم که مدت زیادى خانه نشینم کرده بود. این 
تجربه باعث شد متوجه شوم آسیبى که بیمار از مریضى 
خودش مى کشد با آسیبى که اطرافیان و خانواده او به این 
واسطه متحمل مى شوند، خیلى تفاوت دارد. دو سال در 
بستر بیمارى بودم و به چیزهاى مختلفى فکر مى کردم. 
غرق در بیمارى ام شده بودم و حواسم نبود که خانواده ام 
دارند چه رنج عظیمى را تجربه مى کنند. بعدها متوجه 
شــدم چقدر خانواده ام در دوران مریضى  من ســختى 
کشــیده اند. به همین دلیل بود که دوســت داشتم در 
داســتان بیوگرافى روى آســیبى کــه اطرافیان بیمار 

مى بینند، تمرکز بیشترى داشته باشم. 
  مى توانید بگویید چــرا از بازیگران تئاتر در 

فیلم تان استفاده کردید؟
ابتدا با بازیگران حرفه اى سینما براى این فیلم قرارداد 
بســتیم و تمرینات زیادى هم صــورت گرفت، ولى آن 
اتفاقى که مدنظر من بود با بازیگران حرفه اى رخ نمى داد. 
ترجیح مى دادم اگر امکانش باشــد آدم هاى فیلمم را از 
خیابان و از میــان آدم هاى عادى پیدا کنم تا باورپذیرى 
فیلم بیشتر شود. دوست داشتم مخاطب قصه فیلمم را 

باور کند. این که از بازیگر چهره استفاده کنم تا مخاطب 
را به سالن سینما بکشانم برایم اهمیتى نداشت. حالا اما 
درباره این بازیگران باید بگویم تمام کســانى که در این 
فیلم بازى کرده اند، از لحاظ روحى و حسى به من نزدیک 
هستند. فیلم من حسى است و باید کسانى در آن بازى 
مى کردند که بتوانند با این حس ها همراه شوند. بازیگرانى 
که درحال حاضر در فیلم حضور دارند، آن قدر بکر و ناب 
بودند که خود من هم آنها را باور مى کردم. این را به جان 
پذیرفتم که فیلمم به خاطر نداشتن بازیگر چهره کمتر 

دیده شود، ولى در عوض خودم آن را باور کنم.
   ظاهرا نام این فیلم در ابتدا آدم این جا تنهاست 
بوده و بعد به بیوگرافى تغییرنام داده است. درباره 

دلیل این تغییر توضیح مى دهید؟
آدم این جا تنهاست فکر اولیه ما بود، احساسم این بود 
که بیوگرافى نام بهترى براى این فیلم اســت، چون این 
حس را مى دهد که داریم زندگى این افراد را با هم دوره 
مى کنیم. نمى خواستم قبل از این که فیلم دیده شود، نام، 
یک برچسب روى آن بزند و مخاطب با شنیدن این نام با 
خود بگوید احتمالا قرار است در این فیلم درباره تنهایى 
آدم ها صحبت شود. دوست داشتم زندگى این آدم ها را 
تعریف کنم و سعى کردم بدون قضاوت کردن زندگى شان 

و با فاصله گرفتن از آنها داستان شان را روایت کنم.
  در سینماى ایران به فیلم هایى مستقل گفته 
مى شود که با بودجه اندك و چهره هاى ناشناخته 
ساخته مى شــوند، در صورتى که فیلم مستقل 
در سایر نقاط جهان تعریف دیگرى دارد و ممکن 
است یک فیلم مستقل با سوپراستارها و عوامل 
حرفه اى ساخته شود. فیلم شما چه ویژگى دارد که 

آن را در زمره فیلم  هاى مستقل مى دانید؟
این اعتقاد اشتباهى است که بخواهیم فیلمى با تولید 
محدود را در مســیر متفاوتى با فیلمى که با پروداکشن 
بزرگى ســاخته شــده قرار دهیم. فیلم مستقل، از نگاه 
مســتقل مى آید. البته که ما بیوگرافى را با بودجه کمى 
ساختیم و همه عوامل از دوســتان بودند، ولى مستقل 
بودن این فیلم مربوط به پروداکشن محدودش نمى شود. 
همان طور که فیلم مردى که اسب شد با وجود پروداکشن 
سنگینى که داشت از یک نگاه مستقل سرچشمه گرفته 
بود و در زمره فیلم هاى سینماى مستقل قرار مى گرفت. 

این که بگوییم سینماى مستقل همان سینماى لوباجت 
است، تعریف بسیار اشتباهى ارایه داده ایم. درست است 
که براى ســاخت بیوگرافى حتى یک هزار تومان هم از 
جایى به ما داده نشــد و تهیه کننده به صورت مستقل 
تولید آن را برعهده داشت، ولى به طور کل، نگاه شخصى 
من نیز نگاهى مستقل بود و همین موضوع فیلم ما را در 
زمره فیلم هاى سینماى مستقل قرار مى دهد. حتى اگر 
امکانش را داشــتم که این فیلم را با پروداکشنى بزرگ 
و بازیگرانى سوپراســتار بســازم، باز از این کار اجتناب 
مى کردم، چون زجرى که در این بدوبدوها براى ما وجود 
داشت، باعث شد فیلم روى پرده نتیجه مورد نظر را بدهد. 
رابطه هاى بیرونى من روى این فیلم تأثیر گذاشته است و 

اضطرابى که بچه ها داشتند و این که مى دانستند ما زیاد 
زمان نداریم، باعث شده این حس و حال و اضطراب روى 

پرده هم دیده شود و نتیجه خوبى به همراه داشته باشد.
 خیلى ها درباره تلخى این فیلم گفته اند. شما 

خودتان چه؟ بیوگرافى را فیلم تلخى مى دانید؟
فکر مى کنم این نوع تلخى ها باید چشــیده شــود تا 
وقتى مخاطب در زندگى واقعى با موقعیت مشابه مواجه 
شــد، بتواند بهتر فکر کند و تصمیم درست بگیرد. آن 
موقع اســت که تلخى این فیلم به داد مخاطب مى رسد 
و کمکش مى کند تا راه درســت را پیــش بگیرد. چون 
حالا دیگر مى داند که انتخاب راه اشــتباه مى تواند چه 

تلخى هایى به همراه داشته باشد.

فیلم بیوگرافى از زبان سازنده اش فاطمه ثقفى 

این جا  رینگ بوکس است!
 از نظر فاطمه ثقفى وقتى وارد سینما مى شوى باید تا آخرش بجنگى...

آخرش بجنگى. بیوگرافى فیلم نخست فاطمه ثقفى است 
که فیلمنامه آن را برادرش امیرحسین نوشته و پدرش 

على اکبر ثقفى آن را تهیه  کرده است...
 ظاهرا فیلم بیوگرافى شــخصیت اصلى 

یک زن راوى فیلم ما است و همه چیز را از منظر 
او نگاه مى کنیم و از ایــن طریق به زندگى دیگران 
مى پردازیم. هر جایى که دختر هست ما هم حضور 

داریم و جهان را از منظر او تعریف مى کنیم. تمام 
آدم هاى فیلم من قربانى مى شــوند و در 

عین حال قربانــى مى کنند. نوعى 
نســبى گرایى در این فیلم وجود 
دارد که ما نمى توانیــم حق را به 
هیچ کس بدهیــم. در حقیقتِ 
امر هم همین اســت؛ حق دست 
هیچ کس نیســت. حقیقت مثل 

آینه اى بوده که شکسته و هرکس 
یک تکه از آن را برداشته، براى همین 

هرکســى فکر مى کند حقیقت نزد 

  نگاهى که جامعه ما نســبت به 
ترنس ها دارد باعث مى شــود 
نتوان به راحتــى درباره آنها 
سخن گفت و فیلم ساخت. 
براى این که بدون رد شدن از 
خط قرمزها بتوانید حرف تان 
را بزنید دچار خودسانسورى 

نشدید؟
تجربه هاى من در زندگى 
و ســینما همیشــه 
شهودى هستند، 
نه آمــارى و 

  درباره کاراکتر کیانوش مى گویید؟ آشنایى 
او با موسیقى حیرت انگیز به نظر مى رسد...

این همه توانمندى و ذکاوت در کیانوش به 
هوش ایرانى او برمى گردد. او از بچگى در دست 
پدرش ویولون دیده و عشــق و علاقه اش به 
این ساز باعث شده بود بهترین آثار کلاسیک 
ایران را به شکلى بسیار زیبا اجرا کند و با صداى 
سازش دل مردم را به دست بیاورد. به نظرم این 

فقط و فقط هوش سرشار جوانان کشورمان را 
نشان مى دهد، جوانانى که اگر به آنها میدان داده 

شود، مى توانند بسیار موفق عمل کنند. مى خواستم 
در «ویولونیست» حضور چنین استعدادهاى نابى 

را به تصویر بکشم و بگویم این بچه ها با 
این همه توانمندى در این کشور 

زندگى مى کننــد، ولى حتى 
نمى توانند در صداوســیماى 
کشورشــان هنرشــان را به 
نمایــش بگذارنــد، چراکه 
نشان دادن ساز در تلویزیون 
ممنوع اســت. این مسائل 
باعــث مى شــود جوانان ما 
افســرده شــده و به تدریج 

البته کیانوش در ویولونیست یک کودك 
یا یک نوجوان نیست و در مرز 
میان نوجوانى و جوانى قرار 
دارد. ولى او از کودکى در 
خیابان ساز مى نواخته 
و از همیــن طریق 
هزینه امرار معاش 
خانواده اش را تامین 
مى کرده اســت. با 
توجه به این که 
تمام 

فیلم مى ســاختم. البته اخیرا دیگر درباره کودکان 
فیلم نمى سازم و بیشــتر تمرکزم را روى نوجوانان و 
جوانان گذاشته ام. انگار سن ســوژه هاى من نیز در 
گذر این سال ها مثل همان بچه ها که درباره شان فیلم 

مى ساختم، بزرگتر شده است.
  استقبال مخاطبان خارجى از فیلم شما در 

این دو جشنواره چگونه بود؟
تا قبــل از نمایش فیلم بــراى مخاطبان خارجى 
تصور مى کردم به خاطر بومى بودن این فیلم و قطعات 
طولانى موسیقى آن، مخاطبان خارجى زبان نتوانند با 
فیلم ارتباط برقرار کنند، ولى هم در جشنواره بوسان و 
هم در فوکوئوکا سالن هاى نمایش کاملا پرشد. 
تا جایى که در بوسان یک سالن دیگر 
را هم به فیلم ما اختصاص دادند 
تا «ویولونیســت» بــه صورت 
همزمان در دو ســالن نمایش 
داده شــود. در جشــنواره 
فوکوئوکا هم تا یک ساعت 
بعد از پایان فیلــم، مردم 
در صف ایســتاده بودند 
تا یکى یکــى از من که 
کارگــردان فیلم بودم، 
عکس و امضا بگیرند! 


